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درآمدي بر صنعت بافندگي يزد در عصر صفوي
چکیده:

ــا تأســيس سلســله صفــوي، اتحــاد سياســي  ب
كشــور و رونــق تجــارت و امنيــت جاده هــا، 
بازرگانــي و تــا حــدي صنايــع پيشــه‌وري بــه ويژه 
فـت قـرن يازدـهـم گـسـترش ياـ يـل ـ بـع اواـ در رـ

ــوجات  ــن از منس ــت سلاطي ــا حماي ــگام ب هم
ــه اوج  ــج ب ــه تدري ــت ب ــن صنع ــه‌اي، اي پارچ
ــد.در  ــل گردي ــران ناي ــخ اي اعــتلاي خــود در تاري
ايــن ميــان، يــزد )كــه قدمتــش در بافــت انــواع 
پارچه هــاي مرغــوب، بــه روزگاران اوليــه اسلامــي 
ــام آن  ــد، ن ــه بع ــان ب ــيد و از دوره ايلخان م‌يرس
ــران  ــد مركــز مهــم پارچــه بافــي اي ــار چن در كن
ــه چنــان جايگاهــي رســيد  شــهرت يافتــه بود(ب
ِـراق«، مســئول  ــوان »کر�ِکِی ــا عن ــوري ب ــه مأم ك
تهيــة پارچه هــاي مــورد نيــاز دربــار از ايــن شــهر 

ـشـد.
حمايــت حكومــت مركــزي از كارگاه هاي نســاجي 
موجــب رونــق اشــتغال در صنعت نســاجي شــد و 
طــراح برجســته‌اي همچــون غياث‌الديــن يــزدي 
ــت،  ــل نداش ــران بدي ــاجي اي ــخ نس ــه در تاري ك
ــان و  ــه اصفه ــت ب ــا عزيم ــت. وی ب ــور ياف ظه
ــوان  ــه عن ــلطنتي ب ــاي س ــر كارگاه ه ــت ب رياس
برجســته ترين طــراح پارچــه در تاريــخ نســاجي 

شـهرت ياـفـت. يـران ـ اـ
ــي و  ــي در طراح ــكار فن ــوي دو ابت ــر صف در عص
بافــت پارچــه چندتايــي و مخمــل رخ داد كــه وي 
پرچمــدار و برجســته تريــن اســتاد هــر دوي آنهــا 

بــود.

1-مقدمه
يزد شهري است در قلب كوير كه گرداگرد آن را 
كرده  احاطه  لميزرع  صحاري  و  روان  ريگ هاي 
است و مردمانش طي قرن ها مبارزه و سازش با اين 

طبيعت، موجوديت خود را حفظ كرده‌اند.
كانون هاي  از  مسافت  بعد  ايران،  تاريخ  در  گرچه 
اصلي قدرت، روند تحولات سياسي و اجتماعي اين 
شهر را كند ميساخت، به عوض، آن را از آرامش 
و امنيتي بهره مند ميساخت كه لازمه رشد تجاري 

و صنعتي بود. 
از سوي ديگر، همگام با هدايت بخش كشاورزي 
و صنعتي،  تجاري  ارزش  با  محصولاتي  توليد  به 
موقعيت مواصلاتي يزد نيز عاملي در تسريع ورود 
مواد خام و صدور كالاهاي صنعتي بود. بنابراين، با 
توجه به جايگاه برجسته نساجي در تمدن ايراني، 
اعتلاي  بر  تيكه  با  تا  مكيوشد  حاضر  پژوهش 
يزد  اين صنعت در عصر صفوي، جايگاه و سهم 
را در اين فرايند با محوريت برجستگي منسوجات 

و  ملل،  ساير  و  ايران  دربارهاي  در  آن  پارچه‌اي 
سبك خاص و مهارت بافندگان آن، بررسي نمايد.

2- بالندگي نساجي در ايران عصر صفوي
نساجي  ميراث  بازمانده،  اسناد  و  آثار  مبناي  بر 
ايرانيان از روزگار باستان به دوران اسلامي منتقل 
شده است. از حيث طرح و نقش پارچه، به كارگيري 
بزرگ،  سلاجقه  دوره  اواخر  در  گياهي  نقش هاي 
با  الگوهاي ساسانی را كنار زدندو طي قرون7-8 
اسكان بافندگان و ورود آثار نقاشان چيني به دست 

مغولان، این روند رو به تكامل نهاد. 
در دوره تيموريان نيز فزوني غنا و گيرايي در تريكب 
طرح ها، عملًاً بستري فراهم ساخت تا اين دستاورد 

كهن به نساجان عصر صفوي انتقال يابد.
با تأسيس سلسله صفوي و اتحاد سياسي كشور، 
در  به‌ويژه  پيشه‌وري  صنايع  حدي  تا  و  بازرگاني 
رشد  با  يافت.  گسترش  يازدهم،  قرن  اوايل  ربع 
شهرنشيني، اكثر پيشه‌وران به بافندگي و رنگرزي 

بخش اول
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وران  پيشه  و  تجار  شاه،  بر  و علاوه  آوردند  روي 
شهري و روستايي نيز در توليد و فروش بسياري 
از فرآورده هاي پارچه‌اي سهيم شدند . بدين ترتيب، 
در تبديل بافندگي به محور صنايع ايران و ارتقاي 
بافندگان پارچه در رديف قدرتمندترين اصناف زمان 

صفوي ميتوان عوامل چندي را دخيل دانست: 
توليد  از  شاه‌اسماعيل  چون  سلاطيني  *حمايت 
شاه  دقيق  كنترل  و  نخي  و  ابريشمي  پارچه هاي 

عباس اول بر سازمان ابريشم بافي كشور 
* فراواني ابريشم و توجه شاهان صفوي به تجارت 
و كنترل سازمان خريد و فروش آن، خاصه در زمان 

شاه عباس اول
بافته هاي  به  امرا  و  اشراف  شاهزادگان،  *اقبال 
تزيين  در  پارچه هاي گران بها  از  استفاده  و  داخلي 

كاخ ها و چادرهاي سفري
*حمايت شاه عباس اول از هنرمندان عالي قدري 
در  امكانات،  نداشتن  و  تشويق  عدم  دليل  به  كه 

گوشه انزوا به سر ميبردند.
شاه  دوران  در  به‌ويژه  عمومي  آسايش  و  *امنيت 
عباس اول كه به همراه رونق تجاري، به ثروتمندي 
ایرانیان براي تهيه منسوجات گران قيمت منجر شد

نوع  در  اشراف  و  بزرگان  از  جامعه  متن  *تقليد 
پوشش، تا حدي كه دوته ونه مينويسد: »با آنكه 
باز  ولي  دارد،  خرج  خيلي  ايرانيها  لباس  و  رخت 
ايشان پوشاك خود را زود به زود عوض مكينند در 
حالي كه تركها لباس خود را چند سال مي پوشند، 
ايرانيها همين كه لكه‌اي بر لباس آنها بيفتد، آن را 

كنار ميگذارند.«
بدين ترتيب با افزايش تقاضا، كارگاه هاي سلطنتي 
براي تأمين احتياجات دربار شاه بر كار خود افزودند 
و علاوه بر آن، مقدار عمده‌اي از توليدات بافندگي 

آنها به بازارهاي اروپا و روسيه حمل ميشد.

3-پيشينه نساجي در يزد تا عصر صفوي
از آنجا كه در عصر صفوي نساجان يزدي ميراث 
گذشته خود را به عاليترين سطح ارتقا بخشيدند، 
پيش از بحث درباره ابعاد اين شكوفايي، بررسي دو 
نكته اساسي ضروري است؛ عوامل مؤثر در اقبال 
و گسترش صنعت پارچه بافي در يزد  و دوم سير 

تاريخي اين صنعت تا دوران صفوي.

در بعد نخست، ميتوان به عوامل زير اشاره كرد:
* امنيت و ثبات نسبي در حيات سياسي و اجتماعي، 
نه تنها در رشد تجارت و صنايع مهم مينمود، بلكه 
صنعتگران بسياري را از ديگر مناطق به خود جذب 

مكيرد.
اهالي  اقليمي در تيكه  نامطلوب   *به‌رغم شرايط 
پيوند  و  مواصلاتي  موقعيت  زراعي،  اقتصاد  به 
در  را  مساعدي  زمينه  ايران،  تجاري  حوزه هاي  با 

گسترش تجارت و صنايع فراهم می آورد.
عنوان  به  كشاورزي  تكافوي  نبود  به  توجه  با   *
موجود،  صنعتي  و  تجاري  فضاي  برتر،  اقتصاد 
زارعان يزدي را به تربيت درختان توت براي تهيه 

ابريشم خام هدايت مكيرد.
حائز  كاريزي،  تمدن هاي  برجسته  نماد  *يزد، 
برجسته ترين ويژگي آن، يعني توسعه صنايع دستي 

بو.
*بنا بر مقتضيات اقتصاد تجاري، وجود طبقه‌اي از 
تجار در منطقه، از دو سو به توسعه نساجي ياري 

م‌يرساند :
 الف‌- ورود مواد خام مورد نياز از ديگر مناطق

 ب- صدور منسوجات توليدي
بر پايه شرايط يادشده، هرچند قدمت نساجي يزد را 
ميتوان تا قرون نخستين اسلامي از دوره ايلخانان 
به بعد، شاهد ترقي نام يزد در كنار چند مركز مهم 

پارچه بافي ايران هستيم.
نه  مغولان،  يورش  تخريبي  موج  به‌رغم  واقع،  در 
تنها يزد مورد تهاجم مستقيم قرار نگرفت، بلكه به 
واسطه امنيت نسبي، محل امني براي بسياري از 

انديشمندان و ديگر گروه هاي اجتماعي نيز بود. 
ويراني  دنبال  به  كه  نيست  بعيد  فرايند،  اين  طي 
اين  بافي، در زمره صنعتگران  پارچه  مراكز عمده 
مناطق، تعدادي از نساجان نيز به يزد مهاجرت كرده 

باشند. 
در  يزد  موجود،  اسناد  با  مطابق  ترتيب،  بدين 
ايلخانان و متعاقب آن، آل مظفر، در رديف  دوره 
شهرهايي چون تبريز، سلطانيه، كاشان و نيشابور، 
ايران خاصه  بافندگي  مراكز  از مهم ترين  به يكي 

منسوجات ابريشمي ارتقا يافت. 
متعاقب با اين دوران، در عصر تيموري نيز هرچند 
شرق ايران از حيث سياسي و فرهنگي زبانزد بود، 

و  خراسان  نظير  مناطقي  همپاي  نيز  يزد  شهر 
سمرقند به يكي از مراكز معتبر ابريشم بافي ايران 

نامدار گرديد.
با  تجاري  ارتباط  برقراري  با  يزد  مقطع،  اين  در 
گيلان از طريق استرآباد  براي وارد كردن ابريشم،

انواع  و  ابريشم  توليد  توت،  درخت  انبوه  كاشت 
پارچه هاي ابريشمی، پنبه‌اي، تافته کرپ نیز دیگر 
بافته های متنوع ابريشمي به چنان موقعيتي دست 
و  » هند  به  را  آن  توليدي  پارچه هاي  كه  يافت 
جغتاي و چين و ماچين و بخشي از ختا و بروسه 
شهرت  همچنين  مكيردند.  صادر  تركستان«  و 
خالص،  ازابريشم  پارچه هايي  و  يزدي  زربفت هاي 
معتبرترين  از  يكي  به عنوان  يزد  شهرت  باعث 

مناطق زري بافي ايران گرديد.

4- بالندگي نساجي يزد در عصر صفوي
به رغم آنكه در دوران صفوي حيات سياسي يزد 
ه،  با رخدادهايي همچون شورش رئيس محمد كََ�رِِِ
محمد  سلطنت  اواخر  در  بكتاش‌خان  و  ميرميران 
خدابنده و حملاتي چند از سوي ازبكان درآميخت، 
در كل، دفع سريع اين بحران ها و تبديل چندين باره 
پايگاه  بر  است  دليلي  خود  خاصه،  ايالت  به 

سياسينبودنِِ يزد در چهارچوب تحولات ايران. 
موقعيت  و  نساجي  جايگاه صنعت  روي،  ديگر  به 
تجاري و جغرافيايي يزد در سرحدات عراق عجم، از 
مهم ترين عناصري بودند كه سلاطين صفوي را به 

حفظ نظم و آرامش در آن فرا ميخواند.
از  ميتوان  را  يزد  نساجي  اهميت  اساس،  اين  بر 

زوايايي چند، مورد توجه قرار داد:

4-1 نقش تجار و حكومت در توسعه نساجي
بنا بر اطلاعات موجود، در روزگار صفوي، بافندگي 

يكي از مشاغل اصلي اهالي يزد بوده است.
گستره اين شغل به حدي وسيع بود كه اشاره جامع 
مفيدي به احداث بازار »‌علاقه بندان‌« براي عرضه 
انواع دستباف ها ، ابريشم كلاف، نوار و زانوبند، شغل

در  و  بوده  پارچه  آهار  به  مربوط  كه  »شودمالي« 
وجود  بود  معروف  شومالي  به  محلي  اصطلاح 
نقش بند،  مخمل باف،  نظير:  خانوادگي  عناوين 
علاقه بند، زريباف و حريرباف و هدايت كشاورزي 
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را  نساجي  نياز  مورد  خام  مواد  از  بخشي  توليد  به 
ميتوان نمادهايي از برجستگي اين صنعت به شمار 

آورد.
در  بارزي  نقش  يزدي  تجار  نه تنها  ميان،  اين  در 
تهيه ابريشم خام از نقاط دوردستي چون استرآباد 
و خراسان داشتند، بلكه نظارت و حمايت حكومت 
مركزي از كارگاه هاي نساجي نيز نقش چشمگيري 
در تحركي اهالي به اشتغال در اين صنعت داشت.

در كنار نظارت مذكور، كه حتي تطور و دگرگوني 
از طريق  نيز شامل ميشد و حكومت  توليدات را 
كارگاه هاي سلطنتي، نقوش طرح هاي مورد نظر را 
تأييد مكيرد؛ عامل ديگرِِ رشد نساجي را در يزد، 
خاصه در دوران شاه عباس اول، ميتوان به واسطه 

رونق تجارت و امنيت جاده ها دانست.
مواصلاتي  موقعيت  و  تجاري  جايگاه  مبناي  بر 
بافندگي  توسعه  به  سو  دو  از  يزدي  تجار  منطقه، 
ياري م‌يرساندند: نخست تهيه  مواد خام مورد نياز 

و ديگري صدور و معرفي كالاهاي توليدي
به  در چرخه‌اي سنتي  را  اوليه  مواد  ابريشم،  تجار 
در  را  مواد  اين  آنها  و  ميفروختند  توزيعكنندگان 

اختيار صاحبان كارگاه ها قرار م‌يدادند. 
را  خود  حقوق  بافنده،  تعدادي  نيز  كارگاه  هر  در 
برحسب هر ذرع پارچه، دريافت مكيردند و بدين 
ترتيب چرخه تاجر، توزيع كننده، صاحب كارگاه و 
بافنده، عموميترين ساختار اشتغال داخل شهر يزد 

را تشيكل م‌يداد.
مطلوب  شرايطي  وجود  زمينه  در  ترتيب،  بدين 
توليد  نه تنها  بافندگي،  به  عمومي  گرايش  جهت 
انواع منسوجات براي طبقات مختلف اجتماعي رو 
به فزوني نهاد بلكه به واسطه مرغوبيت و مهارت 
بافندگان در توليد پارچه هاي زربفت، مخمل، اطلس، 

كمخا ) نوعي جامه نفيس و منقش و ‌كيرنگ( 
و  راه‌راه  جامه‌اي  و  تريك  الاجه  مخفف   ( الجه 
شاهان  براي  را  آنها  صفوي  سلاطين  رنگارنگ( 

ساير ملل هديه مي فرستادند.

4-2- ِکِرِکِیراقی و مال‌التجاره پارچه
وظايف  از  بحث  هنگام  به  تذكره‌الملوک  در 
مستوفيان و مشرفان، چهار مرتبه از اجناس ارسالي 

كِِرك‌ يراقان سخن به ميان آمده است.

مينورسيك-مستشرق روسی- وجه تسميه اين لغت 
یعنی لازم و   garak از دو جزء  را مركب  تريك 
ضروری و yaraq از ريشه yaramaq به معني 
مفيد بودن م‌يداند كه در تريكب به معناي حامل و  

رساننده ملزومات يا اسلحه است.
اين اصطلاح كه در كتاب هاي تاريخي عصر صفوي 
حوزه  گويا  آمده،  كرات  به  قويونلوها  آق  حتي  و 
وسيعي از تهيه و تدارك مايحتاج نظامي تا تهيه 
پارچه و ساز و برگ چرمينه قشون را دربرميگرفت

 همچنين، با توجه به آنكه در تذكره‌الملوک همراه 
 حِِرََف صاحبان  يراقان،   ‌كِِرك تحويلي  اجناس  با 
خياطي، شََعربافي و زين سازي هم ياد شده‌اند و با 
كِِرك‌ يراقان ارتباط يافته‌اند، ميتوان حدس زد اين

ساير  و  پارچه  مختلف  انواع  تأمين  براي  منصب 
اشياي مصرفي و قيمتي ايجاد شده است و كِِر‌ك 
شناسايي  در  والايي  تخصص  و  بصيرت  يراق ها، 
كالا داشتندبدين ترتيب، در ولايات خاصه همگام 
با وزرا و عمال، ديواني كه موظف به تهيه مايحتاج 
دربار بودند، كِِرك‌ يراق ها نيز به عنوان متخصصان 
پارچه،مأمور تشخيص مرغوبيت كالا و ارسال آن به 

حكومت مركزي بودند.
وجود چنين منصبي را در يزد از دو وجه ميتوان 
و  محصولات  يكفيت  داد‌:  قرار  توجه  محل 
قرارداشتن در حوزه اراضي خاصه كه گويي  كِِر‌ك 
يراق ها بخشي از ماليات منطقه را از طريق پارچه 
تأمين مكيردند. بر اين اساس، اشاره جامع مفيدي 
به فردي با نام ميرزا خليل‌اله كه در 1034قمری، 
مقام» جليل المرتبه وزارت و کرکِِ يراقي و تصدي

استيفاي  مهم  و  مجوسيان  حكومت  و  خالصه 
دارالعباد يزد« را دريافت نمود، مشعر بر آن است 
كه اين منصب در رديف وزارت و استيفا به نوعي ب

امور مالي سر و كار داشته است.
بدين ترتيب، اگر بپذيريم با توجه به اشتغال اكثريت 
با  يراق ها   ‌‌كِِرك را  يزد  ماليات  از  بخشي  اهالي، 
نم‌يتوان  آنگاه  مكيردند،  تأمين  پارچه  دريافت 
را  منصب  اين  ايجاد  در  بافقي  مستوفي  ادعاي 
اطلاعات  چنانكه  پذيرفت؛  1034قمری  سال  در 
ساير منابع نيز مبین آن است كه پيش از اين، در 
زمان شاه طهماسب اول، ميرزا ابوطالب، از سادات 
 999 در  كُُرج  خان  محمدي  و  كاشان   برجسته 

قمری از سوي شاه عباس به » وزارت کرکِِ يراقي 
دارالعباده يزد رسيده بودند.

به هر روي، وجود شرايط مطلوب در تأمين ابريشم 
مهارت  و  نساجي  كارگاه هاي  تعدد  نياز،  مورد 
نساجان در طراحي و بافت فني پارچه، باعث شد تا 
يزد نه تنها به عنوان يكي از مراكز تهيه ملبوسات 
درباريان و امرا به شهرت رسد، بلكه با رونق تجارت 
به ويژه در پادشاهي شاه عباس اول، پارچه به يكي 

از مهم ترين كالاهاي صادراتي يزد تبديل شود.
كاروا‌ن سراهاي  از  فهرستي  طومار  با  مطابق 
چندين  اسامي  به  آن  در  كه  اصفهان  در  موجود 
كاروان سراي يزدي نيز اشاره شده است، ميتوان 

به تنوع پارچه هاي صادراتي يزد پي برد.
سراي  كاروان  در  يادشده،  منبع  اطلاعات  بر  بنا 
يزديان، واقع در ميدان شاه »بزازان دولتمند حجره 
داشتند و متاع هاي خوب، از زربفت و مََنديل هاي 

زرتار و هر جنس پارچه  عرضه مكيردند.  
همچنين، در كاروان سراي خواجه محرّّم، واقع در   

ميدان شاه، پارچه هایی چون الجه و تفصیله و در
موسوم  پارچه‌اي  سراجان،  بازار  كاروان سراي 
به»آستر يزدی« به معرض فروش گذاشته ميشد.  

5- پارچه هاي يزد از حيث طرح و سبك
طراحان  و  نقاشان  ميان  همكاري  شكل گيري  با 
با  فرايند،  اين  رشد  و  ايلخاني  دوران  از  پارچه، 
تأسيس مراكز فرهنگي هنري در شهرهاي تبريز، 
هرات و سمرقند در عصر تيموري ميراث مذكور در 
دوران صفوي به عالي ترين سطح خود ارتقا يافت

جنبه  به  طراحان  شديد  تمايل  ترتيب،  بدين 
مهم ترين  از  يكي  به  نگار،  و  نقش  و  تصويري 
با  و  تبديل شد  نساجي عصر صفوي  ويژگيهاي 
برگ  و  شاخ  و  گل ها  نقش  به  منسوجات  تزيين 
گلزارها،  چشم‌انداز  بادزني،  نخل هاي  گياهان، 
طراحي  چيني،  ابرهاي  نقش  و  آهوها  پرندگان، 
پارچه در سه دسته  تصوير انسان، زري نوشته دار و 

داستان  نمودار گرديد.
از طرح تصوير انسان غالباًً براي تزيين پرده استفاده 
يا  قبور  روپوش  براي  نوشته‌دار  زري  از  ميشد؛ 
پرده هايي كه مقبره‌ها يا اماكن مقدس را پوشش 
م‌يداد و در طرح داستان، استفاده از قصه هاي رزمي 
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هالو  و  سالید  پلی‌استر  الیاف  نو  تولید  خط  دستگاه  یک 
هوای  تاسیسات‌،  تمامی  همراه  به  ویرجین  و‌  ری سایکل 
فشرده، بویلر هوا، روغن و آزمایشگاه  به ظرفیت سی تن 

کشش و‌ بیست تن ذوب‌ریسی به فروش می‌رسد. 

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۲۳۵۵۰۱

و بزمي مقتبس از دواوين شعري، مورد توجه بود
بر اين اساس، هرچند طراحان يزدي نيز همگام با 
ظهور سبكهاي هنري در طراحي پارچه، با ارائه 
باعث شناسايي منسوجات خود  الگوهايي خاص، 
شدند؛ در مجموع، نميتوان كل طرح هاي آنها را 

بديع و مختص به يزد دانست. 
يزد  نقوش  از  بخشي  ازآنجاكه  بهتر،  عبارت  به 
برگرفته از آثار طراحان تبريز بود، ناپايداري اوضاع 
اين شهر تا دوران شاه عباس و كمبود الياف و قطع 
ناگهاني كارهاي پيشين، نه تنها موجب انحطاط 
پارچه هاي اطلسي مشهور تبريز شد، بلكه به تبع 
خريدار  مهم ترين  كه  نيز  يزد  كارگاه هاي  آن، 
محروم  جديد  طرح هاي  از  بودند،  تبريز  نقوش 

شدند.
 اين موضوع به همراه وابستگي بافندگان يزدي 
از  نظر  مورد  نقوش  ارائه  و  مركزي،  به حكومت 
تكرار  و  ركود  باعث  كارگاه هاي سلطنتي،  طريق 

طرح هاي قديمي تا سال 993 قمری شد.
در واقع، هرچند به واسطه عوامل ياد شده، يزد نيز 
ايران دچار ركودي  نساجي  مراكز  همچون ديگر 
چشمگير در طراحي پارچه گرديد، پذيرش چنين 

قضاوتي بيشتر در قياس با عصر طلايي نساجي 
يزد، به روزگار شاه عباس اول مصداق مييابد . 

از اين گذشته، ارائه طرح هاي بديع در كارگاه هاي 
دلخواه،  به  ميتوانست  استادكار  كه  غيردولتي 
نقاشي را به استخدام درآورد و حتي احتمال عرضه 
شد  باعث  سلطنتي،  كارگاه هاي  به  نقوش  برخي 
تا در دوران مذكور، پارچه هايي به سبك و نقشه 
پارچه هاي توليدي يزد به ساير نقاط ارسال گردد

ترين  برجسته  كلي،  تصويري  در  روي،  هر  به 
ويژگي طرح هاي يزد را ميتوان در موارد زير بيان 

داشت:
به  پارچه اي  روي  بر  زنبور  تصوير  از  استفاده   *
ميان  در  و  داشته  دولا  بافتي  نام»صالحه«كه 
خاص  ابتكار  مبین  خود  با  هم زمان  طرح هاي 

هنرمند است
*طرح بوته پيچك كه به حالت يكي در ميان با 

تصاوير، تكميل ميگرديد.
پارچه  به سمت پشت  پودها  آن  در  كه  *طرحي 
برگشته  شل باف  و  ضخيم  نخ هاي  از  استفاده  با 
و ضمن ارائه ظاهري بسيار ظريف و زيبا، ويژگي 

مختص يزد به شمار ميرفت.

*طرح پيچك شيپوريِِ سفيد و مزين به گل هاي 
سرخ

كه  مخمل  پارچه هاي  طرح  در  شكل  تغيير   *
اغلب  منشأ  و  بوده  تخيلي  گياهان  شامل  عمدت�اًًً 

آنها بوته هاي پيچك بود.
و  نيمه طبيعي  پيچك  نقوش  از  استفاده   *
نيمه تخيلي در اندازه‌هاي بزرگ بر روي پارچه هاي 
مخمل با زمينه سرخ. عظمت اين كار در آنجاست 
به  طرح  اين  در  ناهنجاري  هيچ گونه  نه تنها  كه 
نوعي حالت موزون  داراي  بلكه  چشم نميخورد، 
بوده و اين خصيصه به واسطه استفاده از مواد اوليه 

مرغوب، به مراتب افزايش يافته است.
* پّرّزداركردن زمينه پارچه و به كارگيري نقوش 
بر روي آن، كه نوعي حالت تكميلي و  پرز  فاقد 

جالب توجه به طرح پارچه ميداد.
پارچه اي  روي  بر  گياهي  طرح هاي  *پيادهكردن 
كه در بافت زمينه آن از نخ هاي نقره اي استفاده 
ميشد. در اين طرح، پارچه به وسيله دستگاه هاي 
شده  بافته  مركب  شيوه  به  و  معمولي  بافندگي 
در  كاشان  و  اصفهان  بافت  نمونه  با  آن  تمايز  و 

پهن تر بودن پودهاي به كار رفته بود.


